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جنگ، بمباران و موشک‌باران و تخريب و هدف قرار دادن منازل 

زهرا چيذري 
   گفت‌وگو

مسکوني و مرگ زن و مرد و کودکاني که همه غيرنظامي بودند، 
بي‌ترديــد صحنه‌هايي تلــخ و دردناک را رقــم مي‌زند و 
روايت‌هايي از ايستادگي اين مردم بزرگ است. روايت‌هاي نابي که اين بار امدادگران و اعضاي 
تيم‌هاي حمايت رواني سحر که خودشان هم قهرمانان واقعي اين روزهاي ما هستند، به چشم 
خود ديده‌اند و براي‌مان نقل مي‌کنند. زينب اسعدي يکي از دختران تيم‌هاي سحر سازمان 
جوانان جمعيت هلال‌احمر است. دختر جواني که مثل همه ما از صداي بمب و انفجار مي‌ترسد، 
اما وقتي قداست خدمت به همنوعان در برابر ترسش قرار مي‌گيرد، ديگر ترس چيزي براي 
عرض اندام ندارد و به کنار مي‌رود تا اين دختران جوان هم در کنار امدادگران سر صحنه‌هاي 
آسيب حاضر شوند و براي دل‌هاي داغدار و روح‌هاي خسته از حملات دشمن امريکايي- 
صهيونيستي مرحمي باشند و آنها را آرام کنند. مردم هم آنچنان با اين جوانان ارتباط گرفته 
بودند که بچه‌هاي آسيب‌ديده آنها را »خاله« خطاب مي‌کردند و حتي بچه‌گربه چندروزه‌اي 
که از زير آوار نجات پيدا مي‌کند، در آغوش‌شان آرام مي‌گيرد. براي خواندن روايت‌هايي از 
جنــگ تحميلــي ســوم بــا ايــن بانــوي امدادگــر همــراه مي‌شــويم.

      
چه شد که وارد گروه‌هاي تيم‌هاي سحر شديد؟

 خب، ما در هلال‌احمر عضو داوطلب بوديم. وقتي شرايط جنگي پيش آمد، اعلام کرديم که اگر به 
نيروي خانم هم احتياج شود، ما هستيم و مي‌آييم در عمليات‌ها شرکت مي‌کنيم. رئيس منطقه 
و مســئولاني که در جريان روند فعاليتي که در هلال‌احمر داشتيم بودند، انتخاب کردند که ما 

عضو تيم سحر باشيم. 
 شما آموزش ديده‌ايد يا رشته  تحصيلي‌تان مرتبط است؟

 نه، آموزش ديده بوديم. بعد هم نســبت به فعاليت‌هايي که از ما ديده بودند مي‌دانســتند که 
مي‌توانيم مثلًا جزو تيم حمايت رواني باشيم. يک سري آموزش‌هاي تکميلي به ما دادند و کار را 
شروع کرديم. براي عضويت در تيم‌هاي سحر، علاوه بر اينکه بايد حمايت رواني بلد باشي، کارهاي 
امدادي را هم زير نظر مي‌گيرند که مثلًا مي‌توانيد يک جور مديريتي در صحنه  حوادث داشته 
باشيد و براي انتخاب بچه‌ها در تيم سحر، پيش بردن کار و کمک کردن را هم در نظر مي‌گيرند. 

شما چند سال است عضو هلال‌احمر هستيد؟
 من الان دو سال اســت که به صورت فعال و رسمي عضو هستم. از دوران نوجواني هم عضويت 

داشتم، ولي فعاليت رسمي ما دو سال پيش شروع شد. 
 پس در واقع عمليات‌هايي که شما حضور داشتيد از بعد از جنگ ۱۲ روزه بوده 

است.
 در جنگ ۱۲ روزه ما آن‌جوري شرکت نمي‌کرديم. در منطقه‌مان آماده‌باش بوديم. در کارهاي 
به‌اصطلاح پشــتيباني نيروهاي آقايان، اگر کاري بود، در همان منطقه مثلًا کمک مي‌کرديم، 
حمايت مي‌کرديم، ولي نه اينکه اجازه بدهند برويم سر صحنه. تيم سحر از جنگ رمضان ديگر 

شکل گرفت. 
 در جنگ رمضان چه عمليات‌هايي بود که بيشتر در ذهن‌تان مانده باشد؟ چه 

خاطرات تلخ و شيريني در ذهن‌تان باقي مانده است؟
 کلًا جنگ که تلخ است. به خصوص اينکه ببيني براي هموطنانت اتفاقات بدي مي‌افتد و نگراني 
براي خانواده  خودت. هميشــه اين نگراني و اضطراب را داري. صحنه‌هايي را مي‌ديديم، خيلي 

حوادث تلخ و صحنه‌هاي ناگواري بود که دل آدم را واقعاً به درد و رنج مي‌آورد. 
 تلخ‌ترين عملياتي که حضور داشتيد کدام بود؟

 يک عملياتي بود که رفته بوديم يک منطقه‌اي را زده بودند. ســه تا خانه  مســکوني تخريب 

شــده بود و اطــراف آن را هم در بــر گرفته بود. 
خيلي خانواده‌ها بودند که مضطرب و پريشــان 
مي‌آمدند و دنبال عزيزان‌شــان مي‌گشتند. يک 
خانواده‌اي بود که منتظر بودند ببينند جوانان‌شان 
پيدا مي‌شــوند يا نه. پرس‌وجو که کرديم متوجه 
شديم که اين بندگان خدا کلًا زمان جنگ تهران 
نبودند. اين دو جوان گفتند: »ما خســته شديم 
و مي‌خواهيم برگرديم به خانه ســري بزنيم« که 
خانواده‌شــان خيلي مخالف بودنــد. ولي همان 
شــبي که برمي‌گردند، متأســفانه ايــن اصابت 
صورت مي‌گيرد و اين بندگان خدا هر دو شــهيد 
مي‌شــوند. اين جوانان، پســر دايي و پسر عمه 
بودند. خانواده‌هاي‌شان هم از شهرهاي مختلف 
متوجه اين موضوع مي‌شــوند و يکي يکي وقتي 
برمي‌گشــتند، خيلــي بي‌تابي مي‌کردنــد و ما 
ســعي مي‌کرديم خانواده را آرام کنيم، يک کمي 
کمک‌شان کنيم که تحمل کنند تا پيکر شهيدشان 
پيدا بشود. وقتي بقيه  اعضاي خانواده مي‌آمدند و 
به هم مي‌رسيدند، دوباره انگار قضيه از سر گرفته 
مي‌شد و خيلي سخت بود که بتوانيم بندگان خدا 
را آرام نگه داريم تا پيکرها پيدا بشود. صحنه‌هاي 
خيلي سختي بود. هر وقت يادش مي‌افتم خيلي 
ناراحت مي‌شوم. آن دو جوان فکر نمي‌کردند اگر 
برگردند همان شب اين اتفاق برايشان بيفتد. اين 

خيلي براي من تلخ بود که در ذهنم مانده بود. 
 چند ساله بودند؟
زير 30 سال بودند. 

خود شــما وقتي وارد اين صحنه‌ها 
مي‌شــديد، يک وقت‌هايــي خطر 
بمب‌هاي منفجرنشــده يــا حمله  
مجدد و اين مســائل وجود داشت، 

نمي‌ترسيديد؟
 حالا نمي‌شود گفت که آدم نمي‌ترسد. ولي خب 
با اين نيت که ما مي‌رفتيــم – اينکه مي‌خواهيم 
برويم به يک نفر کمک کنيم، بــه هموطن‌مان، 
يک آرامشي برســانيم، حمايتي بکنيم – سعي 
مي‌کرديــم بر تــرس خودمان غلبــه کنيم. آن 
ترس‌مان و صحنه‌هــاي ناراحت‌کننــده‌اي که 
مي‌ديديم را سعي مي‌کرديم در خودمان بريزيم 
و خودمان را کنترل کنيم. ولي تا جايي که مي‌شد 
سعي مي‌کرديم بر اين ترس و ناراحتي غلبه کنيم 
تا بتوانيم به هموطناني که در آن واقعه  تلخ قرار 

گرفته بودند، کمکي کرده باشيم. 
 بعد خانواده  خودتان چه؟ مثلًا مخالفتي نداشتند؟

 مخالفت‌شان بيشــتر از روي نگراني بود که هر خانواده‌اي براي فرزندش ابراز نگراني 
مي‌کند. مخصوصاً مادر آدم که خيلي بيشــتر نگران است. ولي از طرفي هم تشويق و 
حمايت داشتند تا ما هميشــه در هلال‌احمر تلاش کنيم کمک و خدمتي به مردم و 
هموطنان‌مان بکنيم. هميشه اين حمايت را داشتند، ولي سعي مي‌کرديم خانواده را 
آرام کنيم و از نگراني دربياوريم و بگوييم که هر لحظه‌اي که شد تماس برقرار مي‌کنيم. 
من هميشــه با خانواده تماس مي‌گرفتم، مخصوصاً وقتي ســر صحنه‌ها مي‌رفتم، تا 
دل‌نگراني‌شان کمتر شود و اطمينان خاطر داشته باشــند که اتفاقي برايم نيفتاده و 

دارم به کارم ادامه مي‌دهم. 
 آيا طي عمليات‌هايي که حضور داشتيد خاطره  خوبي پيش نيامد؟ مثلًا 

کسي نجات پيدا کرده باشد يا مواردي از اين دست؟
 چرا، بوده. مثلاً يک خانواده‌اي بود که تقريباً فکر مي‌کنم چهار نفر بودند. نصف خانه‌شان 
تقريباً کامل تخريب شده بود. يک پسر حدوداً ده، دوازده ساله بود و يک خواهر پانزده، 
شانزده ساله. اين چهار نفر را توانستند زنده بيرون بياورند. يک مقدار آسيب‌هايي هم 
ديده بودند، اما ما توانســتيم آنها را درمان کنيم. آن حس آرامشي که به بچه‌ها داده 
بوديم، به ما مي‌گفتند »خاله«. آن حس آرامش را گرفته بودند و تا زماني که عزيزان‌شان 
بيايند دنبال‌شان و وسايل‌شان را جمع کنند، اينها در چادر هلال‌احمر پيش ما بودند 

و آرامش گرفته بودند. 
يک صحنه  ديگر هم بود که مي‌شود گفت معجزه‌اي بود که پيش آمد و ما يک بچه‌گربه  
چندروزه را از زير آوار زنده پيدا کرديم. اين هم خيلي عجيب بود. هم خوشحالي داشت، 
هم اينکه با خودمان مي‌گفتيم اين همه آدم شــهيد شدند، ولي اگر خدا بخواهد يک 
بچه‌گربه  چندروزه بين آن همه آوار و خاک زنده پيدا شد و ما به او رسيديم. يک کمي 
زخمي شده بود. زخم‌هايش را تا آنجايي که از دستمان برمي‌آمد رسيدگي کرديم، به 
او شير داديم و سپرديم به همسايه‌هايي که آنجا بودند تا ببرندش دامپزشکي. اين هم 

جزو يکي از خاطرات شيريني بود که در جنگ ديديم. 
وقتي مي‌رفتيد پاي صحنه‌هايي که بســيار ناراحت‌کننده بود و با آن 
روبه‌رو مي‌شديد، حتماً خود شما هم تحت تأثير قرار مي‌گرفتيد و اذيت 
مي‌شديد. چطور خودتان را يک جورايي ترميم مي‌کرديد که بتوانيد 

برويد سر صحنه؟
 دوره‌هايي که گذرانديم، يکي از مباحثش همين بود که اگر در صحنه  حادثه آن قدر 
فشار ناراحتي و درد و رنج به شما غلبه کرد و احتياج داشتيد که مثلًا يک کمي گريه 
کنيد يا خودتان را تخليه کنيد، سعي کنيد جلوي آن افرادي که آسيب ديده‌اند نباشيد. 
با سرتيم يا دوستان‌تان هماهنگ کنيد، برويد يک گوشه‌اي، جايي که خلوت است و 
کسي متوجه نشود، يک مقدار گريه کنيد يا برويد با دوستان و همکاران‌تان يک کمي 
حرف بزنيد و برگرديد. اين نبود که بگويند نه، حــق نداريد گريه کنيد يا حق نداريد 
ناراحتي کنيد. نمي‌گفتند نبايد اين کار را انجام بدهيد. مي‌توانستيم – چه خودم چه 
کســاني که آنجا بودند – دقايقي برويم، يک کمي حال خودمــان را بهتر کنيم، يک 
گريه‌اي بکنيم، يک اســتراحتي بکنيم و برگرديم. ولي تا آنجايي که من يادم مي‌آيد، 
بچه‌ها آن قدر قوي حاضر شده بودند که خودشــان را تا آخرين ساعت‌هاي عمليات 
نگه داشته بودند و آنچنان نشد که کسي حالش خيلي بد بشــود. ولي بعد از اينکه از 
عمليات برمي‌گشتيم، اگر زمان بود که مي‌توانستيم پيش هم باشيم، مي‌مانديم. اگر 
نه، مثلًا فرداي آن روز دور هم جمع مي‌شديم، به‌اصطلاح تخليه  رواني انجام مي‌داديم، 
با همديگر صحبت مي‌کرديم و دربــاره  آن اتفاقاتي که براي‌مان خيلي تلخ بود حرف 

مي‌زديم تا اين تخليه  رواني شکل بگيرد. 
 اگر خدايي‌نکرده حادثه‌اي پيش بيايــد، باز هم در تيم‌ها حضور پيدا 
مي‌کنيد و مي‌رويد؟ و اينکه فکر مي‌کنيد حضورتان مؤثر بود و به مردم 

کمک مي‌کرد؟
 بله، صد در صد. من خودم خيلي بيشتر مشتاق شــدم که بروم، چون مي‌ديدم واقعاً 
حضورمان در صحنه تأثيرگذار بود. خيلي‌ها بودند که از حضور خانم‌هاي امدادگر و تيم 
حمايت رواني استقبال مي‌کردند و حضور ما باعث دلگرمي‌شان مي‌شد و چقدر از ما 
تشکر مي‌کردند. حتي بازتاب خبرهايش جهاني شد و عکس دوستان‌مان در سازمان 
صليب سرخ جهاني پخش شد که تيم‌هاي حمايت رواني در ايران شکل گرفته است. 
خيلي کمک کرده به مردم، مخصوصاً بازماندگان و آسيب‌ديده‌هايي که در جنگ بودند. 
الان هم، هم خودم و هم دوستانم همچنان در تيم هســتيم و تيم دارد آموزش‌هاي 
بيشتري مي‌دهد. ما هنوز دوره و کلاس مي‌رويم براي اينکه اگر خدايي‌نکرده دوباره 
جنگي شــکل گرفت، آماده‌تر در صحنه حضور پيدا کنيم و بتوانيم به هموطنان‌مان 
کمک کنيم. البته فقط براي جنگ نيست. کمک‌هاي بشردوستانه، کلًا در شهرهايي 
که نياز به کمک دارند – از جمله در جنگ – آمادگي‌اش را داريم و هستيم. ان‌شاءالله 

که به مردم خدمت کنيم. 
 واکنش مردم چطور بود نسبت به شما؟ مردم عادي که با شما مواجه 
مي‌شدند، حالا در کنار آن افراد حادثه‌ديده، افراد ديگري هم با شما 
مواجه شدند. برخوردشــان چطور بود؟ واکنش‌شان به حضور شما 

چطور بود؟
 خب، الحمدلله مردم همدلي دارند. معروف است به ايران همدل. مردم وقتي مي‌ديدند 
که اين اتفاق افتاده، مي‌آمدند کمک کنند به مردمي که حادثه ديده بودند. هم تيم‌هاي 
جهادي بود، هم مردم معمولي بودند و دوست داشتند کمک کنند. به ما هم مي‌آمدند و 
مي‌گفتند: »شما احتياج به کمک نداريد؟ مثلًا چيزي نمي‌خواهيد؟ خوراکي يا وسيله، 
جايي براي استراحت؟ هرچه خواستيد، ما هســتيم، بياييد خانه  ما. حتي اگر نياز به 
استراحت داشتيد، منزل ما بياييد.« يا خوراکي مي‌خريدند و خودشان مي‌آوردند. هم 
به ما و هم میان مردم پخش مي‌کردند. کمک مي‌کردند. وقتي مي‌ديدند آن فشاري 

 معجزه بود نه آواربرداری و امداد رسانی
را که ما داريم تحمل مي‌کنيم که صحنه را مديريت کنيم، با ما همراهي مي‌کردند و 
اين براي ما دلگرم‌کننده بود. تشکرهايي که مردم از ما مي‌کردند، خيلي باعث انرژي 
گرفتن ما مي‌شد. اين حرکت مردم که هميشه پشت هم هستند و حامي همديگرند، 

خيلي جاي شکر و تحسين دارد. 
 و کلام پاياني. . . 

تيم حمايت رواني ســحر براي عضوگيري يک محدوديتي دارد. وقتي اين تيم شکل 
گرفت، خيلي از بچه‌هاي امدادگر ديگرمان هم بودند که مشتاق بودند بيايند و عضو تيم 
سحر بشوند و همراه ما در عمليات‌ها شرکت و کمک کنند. ولي به خاطر محدوديت، 
اين امکانش نبود که تمام خانم‌ها بتوانند بيايند. اينکه خانم‌هاي ما مشتاق هستند در 
اين حوادث و اتفاقات کمک کنند و پا به پاي آقايان امدادگر در صحنه حاضر بشوند، 
خيلي نکته  قابل‌توجهي اســت. از همين جا از همکارانم – چه آقايان و چه خانم‌هاي 
امدادگر – تشکر مي‌کنم که هميشــه بدون اينکه خودشان را در نظر بگيرند که الان 
کار دارند، زندگي دارند، شرايط‌شان چطور است، بيشتر به اين فکر مي‌کنند که بتوانند 
يک کمکي بکنند و از اين علمي که آموخته‌اند به مردم‌شان خدمت کنند. بعد از جنگ، 
اعتماد مردم به جمعيت هلال‌احمر کلًا بيشتر شده است. مردم خیلی از سازمان جوانان 
هلال‌احمر و کارهايي که مي‌کرد، مخصوصاً تيم حمايت رواني ســحر استقبال و از ما 
با روي خوش تشکر و قدرداني مي‌کردند. مثلًا مي‌گفتند: »حضورتان واقعاً تأثيرگذار 
بود.« اين واقعاً ما را خوشــحال مي‌کرد که مردم از عملکرد ما راضي هستند. خيلي از 
مردم مشتاق‌تر شدند که بيايند و شرکت کنند و عضو هلال‌احمر بشوند. خيلي‌ها به 
خود من پيام مي‌دادند که ما چطور مي‌توانيم بياييم، فقط يک کمک کوچک بکنيم. ما 
مي‌گفتيم خب، حالا يک پروسه‌اي دارد؛ بايد عضويت انجام بشود، دوره‌ها را بگذرانيد 
و بعد فعاليت‌تان را شروع کنيد. ولي همين که مردم مشتاق بودند و مي‌خواستند که 
در دوره‌ها شرکت کنند و در کنار ما باشند، خيلي قابل‌تحسين و ارزشمند است. الان 
هم که دوران بعد از جنگ است، کلاس‌هاي ما طوري شده که در طول هفته از سه تا 
مربي استفاده مي‌کنيم، يعني تعداد متقاضيان بالا رفته. ما کلاس‌ها را به صورت فشرده 

برگزار مي‌کنيم براي جذب داوطلبان جديد.

 دوره‌هايــي کــه گذرانديم، يکي 
از مباحثش همين بــود که اگر در 
صحنــه  حادثــه آن قدر فشــار 
ناراحتي و درد و رنج به شــما غلبه 
کرد و احتياج داشــتيد که مثلًا يک 
کمي گريه کنيــد يــا خودتان را 
تخليه کنيد، ســعي کنيد جلوي آن 
افرادي که آســيب ديده‌اند نباشيد

روايت‌هايي از جنگ رمضان در گفت‌وگوي »جوان« با يکي از اعضاي تيم‌هاي امدادی »سحر«


